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  چکیده

او اگر چه در نجوم و ریاضی شهرت . هجری در اندلس است مجریطی از دانشمندان مسلمان قرن چهارم
ای یکی از این آثار، رساله. بسیار دارد، اما در دیگر علوم چون کیمیا آثاری درخور توجه نگاشته است

ای کهن از آن به فارسی نیز در دست است؛ این رساله، حاوی که ترجمه ۀیالرسالۀ القفطاست به نام 
لصفا با مجریطی است که وی در پاسخ به سوالات کسانی که از بیماری خود سخن گفتگوهایی بین اخوان ا

. اندنامیده» عناصر حکمت عجیبه«گفته اند، داروهایی را تجویز کرده است و سرانجام آنان گفته های وی را 
ه این پژوهش ضمن بررسی اجمالی زندگی مجریطی به چاپ انتقادی متن عربی و فارسی این رساله پرداخت

  .است
  
  .ۀ الحکیمغای، رتبۀ الحکیم، ۀیلۀ القفطساالرمجریطی، کیمیا، : هاواژهکلید

                                                  
 . 12/6/89 :؛ تاریخ تصویب15/3/89: تاریخ وصول. 1

 ـ،)46هـ، (للحیکم مجریطی رسالۀ،)100ج، ( ۀیالرسالۀ القفطاین رساله با اسامی گوناگونی چون . 2    فـی الکیمیـاء   ۀمقال
 . شناخته شده است)4/360سزگین، (
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  مقدمه
ی نخستین حضور مسلمانان در اندلس صرف تأسیس و تثبیت حکومت اسلامی و گسترش دو سده
ی دوم قرن سوم هجری، اسپانیای مسـلمان  از نیمه. ی قدرت سیاسی و جنگ با مسیحیان شددامنه

) .ه 273-238( این رونـد از زمـان امیـر محمـد    . اه شکوفایی فرهنگی و تمدنی گذاشتقدم در ر
ی سـرآغاز شـکوفایی   حکومت وی را دوره) .ه 462-420(پنجمین حاکم اموی که قاضی صاعد 

ی علوم در آن سرزمین به شمار آورده، آغاز شد؛ در این دوره علوم حساب، نجـوم،  یک صد ساله
مورد توجه قرار گرفت و زمینه بـرای دوران شـکوهمند بعـدی فـراهم     احکام نجوم، طب و منطق 

  1.گردید
توان مربوط به دوران خلافت حکم المستنصر باالله اوج این پیشرفت فکری و فرهنگی را می

دانست که شوق به همانندی با پادشاهان حکیم او را واداشت تا مردم را به توجه ) .ه 350-366(
را برای مصاحبت برگزیند؛ در نتیجه دانشمندانی نامبردار آثار ارزشمندی در علوم فراخواند و علما 

های مختلفی ابوالقاسم مسلمۀ بن احمد مجریطی، که در رشته 2.های مختلف پدید آوردنددر زمینه
  .تبحر داشت، از این جمله بود... چون ریاضی، نجوم، کیمیا، سحر و

  
  حیات مجریطی

 3.رز علمی وی از زندگی او اطلاعاتی بایسته در دست نیستبه رغم شهرت بسیار و شخصیت مب
، نخستین کسی که از وی سخن گفته، تنها به ذکر نام وی و آن هم ).ه 456-383(ابن حزم اندلسی 

                                                  
 .260قاضی صاعد، .1

 .264همو،  .2

  Isisدر مجله  1924از مهمترین پژوهش های درخور توجه در باب مجریطی اثر هولمیارد است؛ او در سال . 3
وی را تحت عنوان  ۀ الحکیمیغاهمچنین هلموت ریتر کتاب . وی را مورد پژوهش عالمانه قرار داد رتبۀ الحکیمکتاب 

کرده که به دو زبان عبری و لاتینی ترجمه شده  در لندن تصحیح و چاپ 1962در سال  "picatrix"پیکاتریکس 
تصحیح نقشه و . انددرخور ذکر است که برخی از کارهای مجریطی به زبان لاتینی ترجمه شده). 4/359سزگین،(است

  Hermann Secundusم در تولوز با عنوان 1143رسم برج های بطلمیوس یکی از کارهای وی است که در سال 
  .همراه سایر مولفات فلکی در بازل به طبع رسیده است 1536ترجمه شده و در سال 
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رسد با این همه، به نظر می 1.اشاره کرده است -نه مجریطی -به صورت مسلمۀ بن احمد مرجیطی 
ان در آثار قاضی صاعد که از لحاظ زمانی فاصله چندانی با مهم ترین گزارش زندگانی وی را بتو

ابوالقاسم «: مجریطی ندارد و منبع اصلی مولفان متأخرتر درباره زندگی مجریطی است، یافت
مسلمۀ بن احمد معروف به مجریطی در عصر خویش پیشوای ریاضیدانان آندلس و داناترین کسان 

این  3.درگذشته است .ه 398که در سال  2»دپیش از خود در علم فلک و حرکات کواکب بو
اما به درستی معلوم  4گزارشها اگرچه تبحر و تسلط مجریطی بر علوم مختلف را نشان می دهد؛

جز این محققان به نام  5.بعۀ وی را در شمار اطباء نیز معرفی کرده استینیست که چرا ابن ابی اص
نیز اشاره کرده  7و ابوبکر بن ابی عبس انصاری 6دو تن از استادان وی، یعنی عبدالغفار بن محمد

  .اند
  :بررسی دقیق گزارشهای مورخان از اختلاف در نام، کنیه و تاریخ درگذشت وی حکایت دارد

انـد، امـا در   ذکر کـرده » ابوالقاسم مسلمۀ بن احمد مجریطی«منابع نام و کنیه وی را عموماً . 1
 . مجریطی آمده است اسم وی به صورت مسلمۀ بن محمد 8رساله حاضر،

                                                  
   .40ابن حزم،. 1
 .83قاضی صاعد، التعریف بطبقات الامم جمشیدنژاد، مقدمه . 2

 .268قاضی صاعد،  .3

ــک .4 ــی: ن ــدی)327-326(قفط ــفدی)1/63(؛ زبی ــندی)22/257،211؛7/75؛3/14(؛ ص ؛ )558-1/557(؛ قلقش
و نیز دیگران هر کدام به ) 1005؛2/1013؛1/192(؛ ابن خلدون)5/612(البلدان معجم؛ یاقوت حموی، )3/176(مقری

 .نوعی به مجریطی اشاره و اظهاراتی تقریباً مشابه درباره او ذکر کرده اند

رسد که با توجه به پیوند کیمیا با علوم روحانی، مراد وی از اطباء، البته بعید به نظر نمی( ؛482 ابن ابی اصیبعه، .5
  ).ن روحانی بوده باشدپزشکا

6. Vernet, J. “Al- Madjrītī”, EI2, V/1109. 
7. Calvo, Emilia, “Al-Majriti”, Encyclopaedia of the History of Science, 142.          
. ؛وی ابوبکر احمد بن احمد بن عمر بن عبس انصاری از عالمان و ریاضیدانان اندلس در قرن چهارم هجری بوده است

).267- 266قاضی صاعد، .(کندصاعد از وی به عنوان پیشگام در عدد و هندسه و نجوم در اندلس یاد می ابن  
    .56)1(فا،. 8
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در  1نسبت وی در منابع کهن چون ابن حزم و قاضی صاعد به صورت مرجیطی آمده است،. 2
این تفاوت اگر چه بدواً ممکن اسـت نـوعی اشـتباه     2.اندحالی که منابع دیگر او را مجریطی نامیده

ق دو اسم مجـریط و  ناشی از تصحیف کاتبان تعبیر گردد، اما به نظر می رسد این مهم ناشی از اطلا
 3.مرجیط بر زادگاه وی بوده باشد

درگذشت او  4در مورد سال مرگ وی نیز تا حدی اختلاف است؛ در حالی که ابن بشکوال،. 3
اعلام کـرده   .ه398و به تبع وی، ابن ابی اصیبعۀ سال مرگ وی را 5دانسته، قاضی صاعد .ه397را 

سال مرگ او را  کشف الظنون را حاجی خلیفه دربا وجود این به درستی معلوم نیست که چ 6 .است
 .7ذکر کرده است .ه395

به عنوان نمونه : ی مجریطی باقی مانده استهای مذکور همچنان شبهاتی دربارهبه رغم آگاهی
مجریطی انجام داده، در صحت انتسـاب   رتبۀ الحکیمهولمیارد که پژوهش ارزشمندی درباب کتاب 

ی مورد مجریطی تردید کرده و بر اساس سال تألیف مندرج در نسخهاین کتاب به مسلمۀ بن احمد 
 8است، تلویحاً در تالیف کتاب توسط مجریطی تشکیک کـرده اسـت؛   .ه 439مطالعه خود که سال 

تر را طرح کرده و آن وجود ای مشابه، اما جدیفؤاد سزگین نیز به پیروی از مدعای هولمیارد شبهه
ی نخست لمۀ محمد بن ابراهیم بن عبدالدائم مجریطی است که در نیمهدانشمندی دیگر به نام ابومس

                                                  
  .؛ ابن حزم، همانجا؛ قاضی صاعد، همانجا1/106سیوطی،  .1
ــی،  .2 ــدی،  327-326قفط ــری،  558- 1/557؛ قلقشــندی، 22/257،211؛7/75؛3/14،؛ صــفدی1/63؛ زبی ؛ مق
   .2/1005،1013،1040؛1/192؛ ابن خلدون  5/612معجم الادبا،   وت،؛ یاق 3/176
سیوطی، ذیل (»مجریط روستا یا شهری در اندلس است که مرجیط نیز به آن گفته می شود«: نویسدسیوطی می. 3

  ).523؛ حمیری،3/1231؛ بغدادی، 5/58(؛ اما یاقوت، حمیری و بغدادی آن را مجریط ذکر کرده است)واژه
   .589شکوال، ابن ب. 4
  .268قاضی صاعد، . 5

   .483- 482ابن اصیبعه، . 6
  .343/ 2حاجی خلیفه، . 7

8 . Holmyard, E.j., Isis, “Maslama al – Majriti and the Rutbatul- Hakim”, p. 299. 
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ای ارائـه کنـد،   او بی آن که برای ادعای خود دلیل قانع کننـده  1.م می زیسته است 11/ق.ه 5قرن 
باری، تحقیق در باب صحت انتساب . داندرا منتسب به وی می ۀ الحکیمیغاو  رتبۀ الحکیمکتابهای 

ی و نیز تمیز بین این دو دانشـمند بـا دشـواری هـای بسـیاری روبروسـت و       این دو اثر به مجریط
  2.کند باید این مساله را بی نتیجه و با وضعیت ناخوشایندی رها کردچنانکه هولمیارد اشاره می

 
  شاگردان مجریطی

مجریطی در طول حیات خویش شاگردان بسیاری را پرورش داد که هر کدام بعدها دانشمندانی 
ابوالقاسم : ترین شاگردان وی اینهایندمهم 3.شدند و به گفته قفطی همه از بزرگان بودندنامبردار 

- 370(ابوالقاسم احمد مشهور به ابن صفّار مغربی 4،) .ه 370 -426(سمح  غرناطی مشهور به ابن
- به نظر می... . و  8زهراوی 7،).ه449.د(ابومسلم بن خلدون 6،) .ه450-517(خیاطابن  5،).ه426

رسد شمار بالای شاگردان وی موجب شده تا او را صاحب مدرسه ای خاص برای آموزش و 
  .ی مدرسه وی سخنی به میان نیامده استاما در منابع درباره 9تربیت آنها بدانند؛

  
  های علمی  فعالیت

شده های مختلف علوم را شامل میهای علمی مجریطی گسترده بوده و رشتهبدون شک فعالیت

                                                  
  .4/356،357سزگین، . 1

2. Idem, 298.   
   .327قفطی،. 3
؛ انزابی نژاد، 1070؛2/1013؛ ابن خلدون ،268، التعریفد، ؛  قاضی صاع483؛ ابن ابی اصیبعه،22/211صفدی، .4

 .3/707، دبا، »ابن سمح«رضا، 

   .4/112دبا،  ،»ابن صفار«؛دیانت، علی اکبر،  7/75؛ صفدی،483ابن ابی اصیبعه، .5
   .3/468، دبا، »ابن خیاط«؛ رفیعی، علی،  483ابن ابی اصیبعه،. 6
   .459/ 3، دبا، »ابن خلدون« یوسف، ؛ رحیم لو،483؛ ابن اصیبعه،2/257صفدی،. 7
 .483ابن ابی اصیبعه،. 8

 .197؛آقایانی چاوشی، 1/345کارادوو،  .9
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های وی اشاره کرده، چنین می رسد تنها به بخشی از فعالیتر میضی صاعد که به نظقا. است
کتابی . داشت مجسطیاو توجهی به رصد اختران و عشقی به کتاب بطلمیوس معروف به «: نویسد

به زیج محمد . تلخیص کرده است زیج بتانینیکو در علم عدد دارد که در آن تعدیل اختران را از 
می هم توجه کرده و تاریخ ایرانی آن را به تاریخ عربی برگردانده و اوساط بن موسی خوارز

البته وی از . را در آن از تاریخ هجرت قرار داده و بر آن جدول های نیکو افزوده است 1اختران
  2.»لغزشهای موجود در آن هم تبعیت کرده و موارد غلط آن را مشخص نکرده است

وی دست کم در شاخه های مختلف نجوم و جغرافیای توان دانست که از این توصیف می
ریاضی از برجسته ترین دانشوران قرون میانه بوده است؛ چنانکه آثار متعدد منسوب به وی نیز بر 

ۀ یغا. 2، 4در کیمیا رتبۀ الحکیم و مدخل التعلیم. 1 3:این امر دلالت دارد، مهمترین این آثار اینهایند
الروضۀ فی  .4 5تناسل الحیوانات. 3، درطلسمات و تعویذها قدیمبالت الحکیم و احق النتیجتین

. 6، الطبیعۀ و الکیمیا در طبیعیات و کیمیا الاوزان فی علم. 5، 6مۀ المختومۀیۀ الکریالصنعۀ الاله
. 9، مقالۀ فی الکیمیا. 8ی معادن، دربارهمفاخرات الاحجار . 7، کتاب فی علم الحجار و تدبیرها

گیری؛ با این در حساب و ریاضیات و راه و روش اندازه الحاسب . 10، 7ییک رساله کیمیاگر
ست مقالۀ فی الکمیاهمه، آنچه در این پژوهش برای ما اهمیت بایسته دارد آثار کیمیایی او خاصه 

ی دیگر که به عربی تالیف و به فارسی نیز برگردانده شده است؛ جز این او صاحب دو اثر پر آوازه

                                                  
 .ظاهرا مراد از اوساط اختران، نقطه اعتدال ستارگان است. 1

 ).327- 326قفطی ،(؛ قفطی نیز درباره عرصه فعالیتهای مجریطی از قاضی صاعد پیروی کرده است83جمشید نژاد،. 2

؛ از تالیفات مجریطی تنها دو  330-339؛ آل علی، 83،التعریف بطبقات الامم؛ قاضی صاعد، 483ن ابی اصیبعه، اب .3
  .تاکنون بررسی شده که اولی توسط هولیمیارد و دومی توسط ریتر صورت گرفته است غایۀ الحکیمو  رتبۀ الحکیماثر 

  .ادامه مقاله: نک .4
  )Generatio Animatium←( ؛این کتاب به لاتین ترجمه شده است .5
کتاب الحجر، کتاب التدبیر و هو کتاب التفصیل، کتاب العذاب، کتاب الروح، کتاب ، کتاب المعدن: مشتمل است بر .6

در یکی از نسخه های این اثر  نام آن ). 4/360سزگین، (الجسد، کتاب البیاض، کتاب السواد، کتاب الحل، کتاب القصد
 ).همانجا( ضۀ الحقائق و ریاض الخلائقرو: بدین صورت آمده است

  .منظور رساله حاضر است که در این پژوهش بررسی خواهد شد .7
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ظاهراً آن چنان که ابن خلدون اشاره . است ۀ الحکیمیغاو  رتبۀ الحکیممی به نام در کیمیای اسلا
 رتبۀاما کتاب  1ی علم ساحری و طلسمات نگاشته است،را درباره غایۀ الحکیمکند، مجریطی می

با هدف تعلیم اصول کیمیاگری به رشته تحریر  2را که از نظر کیمیا ارزش فراوان دارد، الحکیم
مقاله اول . این کتاب در چهار مقاله تنظیم گشته و هر مقاله دارای چند فصل است. ستدرآورده ا

گلچینی از کتابهای متقدمین و متأخرین با اشاره به روش خواندن آنها و دستور العملهایی برای 
مقاله دوم  3باشد؛اقدام در صورت در دسترس نبودن کتابها و همچنین درباره علم کیمیا و سیمیا می

ا عنوان ماهیت صنعت است، یعنی شناخت اشیایی که ابزار کار در این صنعت هستند؛ مقاله سوم ب
  4.ی چهارم درباره تاریکی و اهل خبره و چگونگی جداسازی آنها استدر رابطه با اکسیر؛ مقاله

نی شناخت ارواح زمی(از اثر اخیر وی توان دانست که او از جمله کیمیادانانی بوده که بین کیمیا 
تمایز قائل بوده و ) آگاهی از ارواح متعالی(و سیمیا ) و استخراج ظرایف آنها برای استفاده شخصی

علم کیمیا را از خرافات و سحر جدا کرده و سبک و سیاقی علمی بدان بخشیده و ریاضیات را 
  5.دانسته استبرای کیمیا ضروری می

  
  بررسی نسخه شناختی

الرسالۀ ای است در موضوع کیمیا موسوم به گردد، رسالهرضه میآن چه در این نوشتار بررسی و ع
الرسالۀ که دست کم سه نسخه از متن عربی آن در دست است؛ نخستین نسخه، عنوان  6ۀیالقفط

                                                  
 .2/1040،1035ابن خلدون، . 1

  .این کتاب را بررسی کرده است Isisمیلادی در مجله بین المللی  1924هولمیارد در سال . 2
منطق آشنا شد و به همین منظور باید یک دوره آثار  وی معتقد است که نخست باید با ریاضیات، نجوم، فلسفه و. 3

بعد از این مرحله است که باید منابع کیمیاگری قدیم و در آخر آثار جابر بن حیان و رازی را . ارسطو را مطالعه کرد
  .خواند

4.Holmyard, E.j, Isis, “Maslama al – Majriti and the Rutbatul- Hakim”, p. 290. 
  .به تمایز بین کیمیا و سیمیا اشاره شده است رتبۀ الحکیمتاب ی کدر مقدمه. 5
   .100نسخه ج، : نک. 6
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به ثبت رسیده  730)2(2بر خود دارد و در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با شماره  ۀیالقفط
رسد به دست کاتبی کم مایه استنساخ شده اما به نظر می این نسخه اگر چه اقدم نسخ است، 1.است

باشد و از این رو مشحون از سقطات و حشو و زوایدی است که فهم متن را با مشکلات جدی 
سازد؛ به دیگر سخن، کاتب نه تنها در بازخوانی صحیح متن کوششی درخور توجه انجام مواجه می

به هنگام مواجهه با کلمات دشوار و ناتوانی در قرائتِ نداده تا از اغلاط نگارشی دور ماند، بلکه 
صحیح آنها، اشکال متعدد و محتمل یک کلمه در قرائت را نوشته است؛ به عنوان نمونه چون به 

حتی . کتابت کرده است» زیدیمن و زی و یدهن و یومنو  یرهنو«رسیده آن را » یبرهن«کلمه 
داشته و از افتادگی و اغلاط نگارشی برکنار نمانده کاتب در نوشتن آیات قرآن هم دقت لازم را ن

  . است
ای استنساخ شده که به شماره در خلال مجموعه لۀ للحکیم مجریطیسارنسخه دوم با عنوان 

الحجر این نسخه و نسخه دیگر که  2.در کتابخانه شخصی اصغر مهدوی به ثبت رسیده است 276
به ثبت رسیده و  3386االله مرعشی نجفی به شماره نام یافته و در کتابخانه مرحوم آیت  المکرم

گردد، به صورتی پیراسته تر و منقح تر به کتابت قمری باز می1268تاریخ کتابت آن به سال 
  .درآمده است

ی ، نسخه»ج«ی مجلس با علامت نسخه: علامت اختصاری این نُسَخ در این مقاله چنین اند
مشخص » هــ« ، نسخه اصغر مهدوی با حرف »م«مت ی آیت االله مرعشی نجفی با علاکتابخانه

شده است؛ اما به دلیل وجود نواقص متعدد در اقدم نسخ، ناگزیر هر سه نسخه با یکدیگر مقایسه و 
مطابقت داده شده تا قرائتی قابل فهم حاصل آید و به تفاوتها و مغایرت های احتمالی نیز در 

ی کتابخانه مهدوی که نسبت به دو نسخه دیگر به دیگر سخن نسخه. حاشیه اشاره رفته است

                                                  
نام این . شودرا شامل می 105تا  100این نسخه در مجموعه ای با موضوع کیمیا قرار گرفته است و از صفحه  .1

نامیده شده و به  ائد النافعۀذات الفو الرسالۀالجامعۀمجموعه دیگری که «: چنین آمده است اکتفاء القنوعرساله در 
ادوارد (» سترسائل اخوان الصفاشود، از حکیم مجریطی قرطبی است که به شیوه شناخته می رسائل اخوان الصفا

 ).1/184فندیک،

   .360/ 4سزگین،  .2
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اغلاط کمتری دارد و خواناتر است، اساس قرار داده شده و افتادگی ها و مغایرت ها با نسخ دیگر 

  . تکمیل شده است
ترجمه ای به فارسی نیز در دست است که نسخه ای از آن در کتابخانه  ۀیالرسالۀ القفطاز 

در پنج صفحه موجود است که در مقابله نسخ این مقاله با  1087مرکزی دانشگاه تهران با شماره 
مترجم و سال ترجمه این اثر مشخص نیست و ظاهراً بر . بدان اشاره شده» فا«علامت اختصاری

در این ترجمه فارسی نام رساله ذکر نشده، ولی . خلاف نسخه های عربی آن منحصر به فرد است
مترجم نسخه فارسی  . طی در آغاز نسخه آمده استنام مولف به صورت مسلمۀ بن محمد مجری

برگردانی مناسب از این رساله عربی ارائه داده، اما چند سطر آن از قلم افتاده است که در متن 
شباهت » م«و » هـ«ترجمه نسخه فارسی به نسخه های . اصلی نسخه عربی مشخص شده است

نظر می رسد ترجمه بر اساس نسخه ای  از این رو به. متفاوت است» ج«بسیار دارد و با نسخه 
نسخه فارسی خواناست و نسبت به نسخه های عربی . صورت پذیرفته باشد» م«و » هـ«نزدیک به 

اشکالات کمتری دارد و تنها پاره ای از تفاوت های رسم الخطی یا نگارشی در آن دیده می شود 
  1.که چندان معتنابه نیست

به سایر نسخه ها دو نکته اضافه دارد؛ یکی این که  نسبت» ج«درخور توجه است که نسخه 
آمده است که معلوم نیست در » منَ کُنتُ مَولاه فهذا علیٌ مَولاه«در شروع نسخه حدیث معروف 

یا نسخه ای که » ج«اصل تالیف مجریطی موجود بوده و به مرور زمان حذف شده، یا کاتب نسخه 
در سطر پایانی رساله » الشیعی«نکته دوم وجود کلمه  2از روی آن نوشته شده، بدان افزوده است؛

رسد از این رو به نظر می. است که در هیچکدام از نسخه های دیگر موجود نیست» ج«در نسخه 
کاتب این نسخه گرایش های شیعی آشکاری داشته است، حتی این فرض چندان دور از ذهن 

ا اخوان الصفا که گرایش شیعی داشتند، نخواهد بود که مجریطی رساله را بدین شکل در دیدار ب
  . نوشته یا رساله بعدها از تعلیمات اسماعیلیان مصر تأثیر پذیرفته باشد

  

                                                  
  .درخور ذکر است که سال تحریر مجموعه ای که نسخه فارسی در آن آمده، مربوط به قرن دهم هجری است .1
  .101:خه جنس .2
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  محتوای رساله 
رساله با بسم االله و حمد و سپاس خداوند متعال شروع و پس از آن مولف، از پرسشها و سوالاتی 

، سخن می گوید؛ بدین منظور او که برای وی مطرح شده و قصد روشن ساختن آنها را داشته
اند، سفر کند؛ این های وی اخوان الصفا در آنجا ساکن بودهکه بنا بر گفته» قفط«تصمیم می گیرد به 

آید که در جریان دیدار با اخوان های وی برمیاز گفته 1چنین، وی با اخوان الصفا دیدار می کند؛
این بدین سبب است که وی از . ار گرفته استالصفا از سوی آنها مورد امتحان و سنجش علمی قر

خواهند اخوان الصفا درخواست هدایت و ارشاد کرده است؛ از این رو اخوان الصفا از او می
دهد و مولف نخست سبب سفر خود را برای اخوان الصفا توضیح می. پرسشهای خود را مطرح کند

اند یا نه، در جمع اخوان ز خود آنها بودهبه دنبال آن چند نفر از حاضران که دقیقاً معلوم نیست ا
رسد این سؤالات کنند که به نظر میالصفا سوالاتی را در مورد بیماریهای خود بر وی مطرح می

. امتحان علمی و سنجش میزان درک مجریطی و آگاهی وی در مسایل کیمیا و پزشکی بوده است
ای بین مولف رساله و سه تن از بخش زیادی از این رساله به این پرسش و پاسخ و گفتگوه

  .بیماران اختصاص داده شده است
آنچه از جانب آن دو نفر مطرح شده، . گیردگفتگوی اول بین دو نفر با مجریطی صورت می

اغلب گفتگوی راز آلود و نمادینی است که امروزه به سختی شاید بتوان مراد حقیقی گویندگان آن 
ما نهُ برادریم، پدر ما آفتاب است و مادر ما «: گویندجریطی میرا دریافت؛ مثلاً آن دو خطاب به م

ی درک درست این سخنان، فهم اصطلاحات رمزی و موضوعات تردیدی نیست که لازمه 2.»...قمر
  .رفته استنمادینی است که در کیمیای اسلامی به کار می

.  ی خاصی داردگفتگوی دوم بین مجریطی و مردی از میان آن جمع است که ظاهراً بیمار
ی کیمیائی و در این گفتگوها موانع و مشکلاتی باشد احتمالاً مراد از بیمارهای مطرح در این رساله

شان پیش آمده و از بیم فاش گشتن راز و رمز که برای جویندگان کیمیا در ضمن تجارب عملی

                                                  
  .)100:ج...(الی قفط سکن اخوان الصفا و اخلّاء الوفا.. 1
 .56) 1:(فا. 2
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ند و مجریطی نیز با کارشان، با طرح آنها با زبانی رمزی در این انجمن، درصدد حل و رفع آنهای
      مردی از آنها که « : مجریطی در این باره می نویسد. دهدهمان زبان رازآلود بدانها پاسخ می

  1.»می شناخت به دماغی نحاس لون او سیاه مثل کلاغ از اثر بند بودن و عذاب کشیدن
. را درمان کند خواهد که اوبه استناد این رساله آن مرد که پوست سیاهی دارد از مجریطی می

دهد و در پاسخ پس از آن، به درخواست مجریطی علت ابتلایش به این مریضی را توضیح می
کرد مرا شیر سبز، پس اقامه کردم در جوف او و هفت سال پس امتزاج کردیم با  2شجاعت«: گوید

   3.»امتزاج شدن زاجها در ظرفها پس بیرون آمدم بعد از این و سیاه شده بود حال من
کند و مجریطی خوانیم آن مرد علت بیماری خود را به شیوه ای راز آلود بیان مینان که میچ

شیر تنین و لعاب اسد «:نمایدهم جهت درمان او ترکیبی از مواد را به این صورت پیشنهاد می
   4.»عرنین و آب ابر و بولهای هوام و نور درخشنده و بول کلب درنده

مردی سفید درخشنده ثقیلی مر حاصل است در شمایل او از  برخاست... « در گفتگوی دیگر
خواهد تا علت بیماری او را و از مجریطی می 5»رصاص پس گفت چه چیز است این معصیت

  .دهدتوضیح 
در آخرین گفتگو مردی که دچار بَرَص گشته از مجریطی درخواست درمان دارد؛ وی بدو  

ناچار است تو از دخول به حمام و « :سرکه بریزد توصیه می کند، به حمام برود و بر روی خود
  6.»بریز بر خود خلَّ 

                                                  
  .57)1: (فا. 1

 ...).افترسنی الاسد الاخضر( 47هـ،: قس .2

 .همانجا: فا. 3

  .57)1: (فا .4

   .57)2: (فا. 5
 .همانجا .6
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- توان گفت همان برادران اخوان الصفا بودهدر سطور پایانی رساله حاضران در آن جمع که می

پس گفتند جماعت به «: نامندمی» عناصر حکمت عجیبه«اند، آن مطالبی را که مجریطی گفته، 
  1.»کشف کردی تو عناصر حکمت عجیبه را تحقیق که خبر دادی ما را و

توان نتیجه گرفت که برادران اخوان الصفا که در پی سنجش و آزمایش از این مطالب می
  . اند، علم و دانش وی را تائید کرده و وی را ستوده اندمجریطی برآمده

  
  نتیجه

مجریطی است که  این رساله، حاوی گفتگوهایی رمزی در باب کیمیا بین جماعت اخوان الصفا با
ها و به احتمال قوی از سؤالات و مشکلات عملی و در پاسخ به سوالات کسانی که از بیماری

اند، او داروها، عناصر و راه کارهایی را برای رفع مشکلات علمی خود در کیمیاگری سخن گفته
منظر که آنان سخنان حاضران که در سطور پایانی رساله آمده، از این . تجویز و توصیه کرده است

از این رو به نظر می رسد این . اند، قابل تامل استو کیمیا نام نهاده» عناصر حکمت عجیبه«آن را 
که در باب علوم  ۀ الحکیمیغاکه مختص کیمیا است شباهت دارد تا  رتبۀ الحکیمرساله بیشتر به 

  .غریبه است و بیشتر با سحر و طلسمات ارتباط دارد
  
   2هرسالعربی  متن

بکرمه و باعث  ءایححمد الصفات رازق الاأالحمدالله الموصوف بسم االله الرحمن الرحیم و به العون؛ ب
الـذی  بافضل الصلوات اله  علی و علی محمد و اُصلّی و مخرج النبات تهالاموات منزل الغیث برحم

لمقـدس  ا یاه موسی بـالواد ءالمنتهی ما ر ۀسدر3فعاین .تواسما بمعراجه علی اهل الارض و السما

                                                  
  . همانجا. 1

 .ی کاستی های کلمات و جملات در نسخ استبه معن -نشانه افزونی ها و علامت + در مقابله نسخ، علامت . 2

   .فعاین عند :هـ. 3
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ۀ یرکالعلوم الف ظرایفلی من  ضعر. و بعد 1لمعرفته باوضح المعجزات فارسله االله هادیاً .من الایات
و السلوک لسـایر الاقطـار فـی     2هاتما اوجب الاجتهاد فی اسفار حقیق ۀیالاسرار الصنعوو صحایف 

لانجو من  ۀحط :تقلو  الوفا فدخلت من بابها ءسکن اخوان الصفا و اخلا 3 نقطالی فسرت ها تمعرف
فارشـدنی   6فقرعت الباب و قلت أین سـاداتی و الاحبـاب   5ثم قصدت دار اخی الصادق 4ورطۀکل 

. 7فسـلمت علـیهم ثـم حمـت     ناظرهم ۀناظر السعاد منلایعد  کان المرشد سابعهم ۀمرشد الی جماع
 لمحجوببالسر ا 11علی معرفتکم 10رهنبو ی 9ذواتکمنفوسکم و  فاتلا 8تدل علی سماتکمان  فقلت

   .وبلالالهی المطو الحجر 
فقال  اد و الهدایهشبالار یّعل 13منوا ۀالکمال و النهایبلغکم و  12الغایۀ بالذی اوصلکم الی هذه فقلت

و هو قول االله  14قائل منهم ابدأ بسؤالک فتذکرت ما خطر ببالی و کان سبب حرکتی و ارتحالی
                                                  

فقال صلی االله علیه و . وعلی اخیه و وصیه و ابن عمه و الذی سراً علمه فی سر سادیات فی سایر الجهات+[ :ج .1
ن نسلها فتبین حقیقۀ هذ الامر بأوضح البینات صلی االله علیهما و علی الائمۀ م. »من کنت مولاه فعلیٌ مولاه« :اله

   ].قال الحکیم. الحافین و المکرمات
   .و فی الاسفار تحقیقها: ج.2
 ).، ذیل قفطمعجم البلدان: نکـ( در مصر باشد» قفط« رسد که مراد نویسنده شهرنظر میبه فقط؛ : معط؛ ج: هـ .3

  .ورعۀ: هـ .4
  .الصادق علیه السلام: ج .5
  ].ن الباب این اخوانی الاحبابفنادیت حین دخلت م. أین کتاب االله الناطق[: + ج .6
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فصمت فلم اری ناطقاً یری و : فبدات بتحیۀ الکرام الابرار و قلت+ [ :ج .7

  ].»من صمت نجی«تذکرت قول رسول االله صلی االله علیه و اله 
  ].نجاتکم و صفاتکم تطلع علی[: +ج .8
 .دوایکم :ذواتکم؛ ج: فا .9

  .ویرهن یدهن و یومن یزمن و یزید: برهان؛ ج: اف .10
 .بالبر و بالسر :ج .11

 .الفایده: ج .12

 .فمنوا: ج . 13

 .]حرکتی... فقال [ -: هـ.14
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و  3بحلولک سعد جمعنا قد  :فقال رجل منهم. 2فَسَالتَْ أَوْدِیۀٌَأنَْزلََ منَِ السمَاءِ ماَءً :  تعالی1تبارک و
 6فاخبر 5بیان نسیه احففاما ما جاء فی القران ف 4فبک الهنّا و لک البقاء عظم سرورنا بقدومک و
الزاخر و الجوهر  8البحر هوالذی و الحجر المکرم الکریم  مالعظی7هذه السرسبحانه من اله قدیم عن 

ابوالطلسمات  10الابتداء و به التمام السحاب و الغمام بهابن 9و السعد البدری ب الدریالفاخر و الکوک
 السرّ 12هتکت فقلت لقد اجبت فاوضحت و لکن  11یاتخفلوان الالاو العجایب و المعجبات و مظهر 

فان صفحت  بها؛15الکنزیه ت حجابکی هتتو الطلاب ال 14التی لقیتها الفتاۀفقال ذکرت  13فانضحت
فقام من . 16ۀ مبثوثییلی غا واانتهوصدقوا حدیثی  الحمدالله :فقلت کعدلبو ان اخذت فلک ضففب

فقالا سعدنا بک  .ا بدران طالعان احدهما کلمعان البرق و الاخر ابیض کالطلقمان کانهبشا ۀالجماع

                                                  
  ].ابدی بسؤالک و اسألک و اسئلک بطریق الانصاف اختصر لتنتظم فی مسالک سلک مسلک رجال الاعراف[ : + ج. 1
اء حلِْیۀٍَ أوَْ اء فَسَالَتْ أوَدِْیۀٌَ بِقدََرِهَا فَاحْتَملََ السیلُْ زَبَداً رابِیًا ومَِما یوُقِدوُنَ علَیَْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَأَنزَلَ مِنَ السمَاء مَ: ج و م .2

ما مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الأَرْضِ کَذلَکَِ مَتَاعٍ زَبَدٌ مثلُْهُ کَذلَکَِ یضَْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ فأَمَا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جفَُاء وَأَ
   ... .یضَْرِبُ اللّهُ الأمَْثَالَ للَِّذیِنَ اسْتَجاَبوُاْ لرَِبهمُِ الْحُسْنَى

  .بقولک: ج. 3
 .لک الثقات :ج. 4

 .التبین: ج. 5

 .اخیر: هـ. 6

  .هذا السرار :ج .7
  .البحر: بحر؛ ج: هـ .8
 .و الکوکب الدری النور البدری :ج. 9

  .البدایه الابداویۀ التمام: ج. 10
 .الخفیات: فا .11

  .بیّنت :ج .12
 .و اوضحت: ج. 13

  .التغایت اثبتها: ج. 14
 .کربۀ: المکرم بها ما ثبتها؛ م :ج. 15

 .ۀ مشربی مشوبی شوبی مشوبییالحمدالله الذی صدقوا صدق ینفد حدیثی فانتها الی غا :ج .16
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و لهما من انتما فقال احدهما انا شمس الحقایق و قال الاخر  لانک بکل فن علیم فقلت ایها الحکیم1
انا جاه الخلایق انا الماء القاطر من السماء امطر علی الارض فاستخرج منها ما طاب و زکا و ما 
حمض و حلا و احیی باذن االله الموتی، نحن الذکر و الانثی بافتراقنا یکون الفساد و بازدواجنا یکون 

 :ثم قلت .4یّالر و ام 3کلیهذا عمل و ازدواجنا یطیب الزمان فقلت 2الرشاد و افتراقنا بالعیان 
ند عف نا القمرما و 6الشمس انۀ أبواخو 5تسعۀنحن  :فقالا .و اوطانٌ لکما اهلٌ أمنتما غریبان أخبرانی أ

*  رَأَیتُْ أَحدََ عشََرَ کَوکْبًَا واَلشَّمسَْ واَلقْمََرَ رَأیَْتُهمُْ لیِ سَاجِدِینَ ...«:تعالی هفی قول رۀذلک جالت الفک
 و باالله اقسم ما  8عزمتکم الان :فقلت. 7»لَا تقَْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتکَِ فیََکِیدُوا لکََ کَیْداًقَالَ یَا بُنَی

فقال لقد شرحنا فی هذا  فقام آخر .یکون داعی الفلاح و النجاح بکمالصلاح و  10بیت انتم 9جهلتکم
الاودیه  ی ایو ف12الجهات مهبک؟ من ای ف 11ایها الشریففقلت عندنا  من البحث بحلولک

  کل ف ۀالموجود اۀالحی15بیالشروق الکلی و اللموع الاصلی  14فقال اما مهبی فمن حیث13مصبک؟
  

                                                  
  .دیر ثابکالق: فقالوا :ج .1
 ]. بازدواجنا یکون الرشاد و افتراقنا بالعیان[ -: ج و هـ .2

  .علی: م .3
  .الی الحی: ج. .4
  .سبعه: ج .5
 .انا الشمس: ج .6

 .5و  4سوره یوسف، آیه  .7

  .قد عرفتکما :ج .8
 .جهلتکما: ج  .9

 .انتما ثلبت: ج .10

 .ایها الشریف لقد ادخلنا فی هذا العلم من التحریم تحولک عندنا: ج .11

 .الجهاد مجیک جهتک: ج .12

 .الادویه مضیک :ج .13

 .ان من فی حیث: فقلت :ج .14

 .لی: ج .15
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ــس ــودۀ  نف ــی مفق ــر نفس ــود  غی ــی مقص ــد نفس ــیٌ 1ۀق ــلی زک ــویٌ اص ــی ق ــی و فرع ــن  به فم
ــتِ ب ــ الجن ــت و  ــرأخرج ــدوام و  زمراالله ب ــری ال ــام   أت عنص ــدهور و الای ــی ال ــد عل ــا الخال ن

ــموم و   ــی الس ــلا الا یهلکن ــارب ــن   2الی بالامط ــوم و م ــدرت  و الغی ــی ص ــوم  اجل ــذه العل ه
ــدر ــوم  3ۀ االلهبق ــی القی ــذی   .الح ــا ال ــنحاان ــزیلاً 4م ــزو ج ــیلاً  اع ــبیلاً دیواهــ5ذل ن إفــ .س

ــا 7.هنیـــتأعطیـــت ا و اننیـــت أغ 6حمـــدت ــا8مفقـ  9یعـــرف بـــدماغ سرجـــل مـــن النـ
ــه   ــاس لون ــزن واکت    أالنح ــذاب ذوح ــجن و ع ــر س ــن اث ــالغراب م ــود ک ــال ابٍیــس ــد  :فق لق

ــت ــان و 10فتق ــرحت بالإ الاذه ــان وص ــۀ     یم ــو الهم ــن عل ــدک م ــل عن ــان فه ــت بالطغی طوق
ــه   ــایج الحکم ــا11و نت ــذا   م ــی ه ــذهب عن ــون ا ی ــذاقیلل ــدنیو  12الع ــافی أ13یعی ــیض ص  .ب

ــت ــا  :فقل ــه م ــذی   ل ــک و ماال ــوا دهم ــاذا الس ــاک و م ــال  دده ــلاک فق ــذی ع نی ســافتر :ال
ــر ف  ــد الاخض  ــأالاس ــی جوف ــت ف ــر قم ــد عش ــی  14ه اح ــم ابتلعن ــین 15ث ــاه تن ــت  16و ای فاقم

                                                  
 .و کل نفس قد نفسی مقصوده: ج .1

 .الاقطار: هـ .2

 .من قدرِ هذه العلوم بقدرۀ الحی القیوم: ج 3

  .منح: ج .4
 ..اعردد لیلاً: ج. 5

 ].فإن حمدت ...انا الذی [ -:فا. 6

 ].و ان اعطیت أهنیت[ -: اف .7

 .فقال: هـ .8

  .بدیاغ: ج. 9
 .قیت: ج .10

 ].نشایخ و مشایخ الحکمۀ فعرفنی: + [ج .11

 .الفذافی: ج و م .12

 .یصیرنی: ج .13

 .اربعۀ عشر: ج .14

 .ابتعلنی: هـ .15

 ].ایاه تنین... فأقمت [ -: فا .16
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ــه  ــی جوف ــنین ف 1ف ــبع س ــا امتزمإس ــزجن ــراح جات ــانی وی فــ 2ال ــم   القن ــداح ث ــت االاق خرج
ــک و   ــد ذل ــا أبع ــت  أن ــک فقل ــود حال ــیس ــاک و 3عل ــدی برض ــون االلهعن ــفاک و ع  دواک ش

ــون االله  ــذ بع ــنتاخ ــاب   م ــین و لع ــبن التن ــرنینل ــور    4الع ــوام و الن ــوال اله ــام و اب ــاء الغم و م
مــن مجمــوع هــذه الجــواهر و ثلاثــه مــن العقــاب        ۀســت معقــااللامــع و بــول کلــب ال  

ــر ــاَلطف   5الکاس ــحقهم ب ــی و اس ــران فیص ــلاً  رالنی ــک خ ــاًذل ــرق  قاطع ــ اًمش ــدره  اً ولامع ق
ــا ــد الحکم ــدرعن ــل ق ــال صــلی االله ع  ء عــن ک ــه ق ــهلاجــل و فی ــه و ال ــا «:ی ــتٌبرتقفام ه فیــ ی

ــ  ـ عف .»لٌخَ ثلاثـ ــمه  ــک تقس ــد ذل ــت   ۀن ــد الس ــام بع ــی ۀاقس ــامالا ۀالماض ــی  تف حک ــرب ف ش
ــدۀدفعــ ــز ۀثلاثــ ۀ واح الاسـ ـ اءاج ــغ  ــام فیبل ــهراد تم ــل ال 6؟ب ــر تو یاک ــه و یفت ــین ذنب س ن
ــد الاألا ــس و الاس ــاً رونف ــی میت ــرالا اح و یبق ــراح کح ــ و لاب ــن   ـف ــروح م ــل ال هذا تحلی

 ـ    شـ ــلا  ــک ب ــفته ل ــد کش ــد ق ــلٌ   حالجس ــام رج ــد فق ــیض و لا حس ــاض اب ــی  لقــاث بض ف
ــال  ــن الرصــاص فق ــمایله م ــذ :ش ــا ه ــههالدا هم زاکی ــ ؟ی ــس  ــت نف باکیــعــوا ۀفقل ــه   ۀین علی

 الیســـیر و ان ءدخر منـــک جـــزســـأ اضـــحٌفو کلامـــک  واضـــحٌ 7جهلـــک نَّإفقلـــت لـــه 
ــت ــدر کف ــر اق ــک ضــان ا اوحقی ــکح علی ــن  8سدس ــات  م ــکر نب ــزامن؟ س ــاء  و م ــن م م
ــات و    ف اۀالحیــ ــل الجه ــن ک ــاک م ــل اعض ــک التــینح ــطذهب عن ــات و و الآ 9غل ــف تف لط

                                                  
 .فلبثت فیه: ج .1

 .الزجاج: ج .2

 .له عندی: ج .3

 .الاسد: و فا ج .4

 ].الکاثرأجمعهم بالاوزان استحقهم بألطف: + [ج .5

 .اذبه: ج. 6

  .منزلک: ج .7
  .سدک: هـ .8
  .غلظت:غلظ؛ فا: م .9
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ــیر فـــی تحتـــی  ــۀصـ ــالارواح  درجـ ــذ تم .1افاللطـ ــفحینئـ ــاد و الانفـــس و تـ زج الاجسـ
ـال القراح او امتــزاج مــاء مــاءالخمــر مــع ال  جاالارواح امتــز ـبۀ دجلـ ـهنا الفــراتِ ءامـ ک لـ

ــکر   ــن الس ــک م ــی علی ــم الق ــوات ث ــراالله الام ــد 2ینش ــدخر فینعق ــدوا 3الم ــک ال لمرمر اکــ 4ذل
ــک  ــیر ذل ــل او یص ــیض الرج ــدر    أب ــغ الب ــذ یبل ــر فحینئ ــری و ینظ ــیء ی ــل ش ــن ک ــن م حس

ــه و یکما ــلـ ــی د وجـ ــانهعلـ ــال  احسـ ــاله فقـ ــل و افضـ ــعیدۀ  نَّإ :الرجـ ــک سـ و 5ملاحظـ
ــدک  ــتبعــد  حمیــدۀمقاص ــدی و مبعــث روحــی  6ســعد جــدی مالــی  إنتهی فــان [و مج

 ـ  بالوصـ ــافی  ــک اتح ــت       یامکن ــه فقل ــتحقین نحل ــن مس ــدی م ــن بع ــه و لم ــا قبل ۀ لاجعلنه
انهــا مکتوبــۀ فــی صــحیفۀ قلبــی و مکنونــۀ فــی خزانــۀ حفظــی و لبــی و لــو کانــت           

ــا  م ــاس یعلمه ــی قرط ــطرۀ ف ــاس  7س ــل الن ــلٌ  9]8ک ــه رج ــام الی  ـأ فق القامـ ــدل  ــرس معت  ۀخ
هــأ ــرص و  ــاقی ب ۀبقیــ وب ــدد و الب ــیدهعــالع ــدالا م ال ــال ب ــیم  :فق ــیدنا الحک ــا س ــیاود !ی  10ن
ـــف ــی ــَ ــک ألک ف ــرٌذل ــیم و  ج ــیم تنــعظ ــک عق ــی مل ــت 11ال من ــول   :فقل ــن دخ ــد م لاب

ــام و ــ الحم ــل   کباس ــن الخ ــک م ــدام و علی ــن  12الم ــک م ــۀ الباقال و ذل ــجزئ ــف 13ۀی ی ه
                                                  

  .الملطفات: ج .1
  .الکسر: هـ .2
  .فیعید:ج .3
  .الدوار: م .4
  .ملاطفتک شدیده: ج .5
  .جسـدی: فا .6
  .لعلمها: هـ .7
ه بامرارحٍیۀٍ لا جعلها ما قبله و خزانۀ حفظی و لو کانت مستطره فی قرطاس یعلمها فاتواصا کل الحافی بالروحی: [ج .8

  ].کل الناس
  ].الناس... فان امکنک[ -: فا .9

  .دواینی: هـ .10
  .عظیم :فا .11
 ].المدام[ -:فا .12

  .الجزئین الباقیه: ج .13
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ثـــم یعـــود  1 ســـواء عضـــاک کلهـــاأفیعـــود جســـمک مـــاء و  ۀانشـــاء االله ســـبب العافیـــ
حمـــر أ ۀد الخضـــرعـــخضـــر و بأ ۀزرق و بعـــد الزرقـــأ ۀصـــفر و بعـــد الصـــفرأ 2البـــرص

ــا ألفــ ــک م ــدخر    قی علی ــکر الم ــن الس ــرت م ــع فدخ ــی   أترج ــالی ف ــق االله تع ــن خل حس
ــم ر المنظــ الحکم ــتث ــمس  ــک ش ــع علی ــکو  ۀطل ــو الی ــعاد 3ه ــل س نعمــ ۀک ــیفتح ۀو  و  4ظ
ــر ــز   تخی ــذهب الابری ــون ال ــی ل ــع ف ــربۀ ثان  5و ترج ــقیک ش ــام  یــفاس ــتمم الاقس ــی م ۀ و ه
ــونیــالباق ــود الل ــدرال 6ۀ فیع ــر بق ف ــ ۀ االلهفرفی ــک  ــدیر و ذل ــز الق ــتی العزی ــاعات 7س ــریس  ظه

ــک ــات  ل ــذه العلام ــت الجماعـ ـ. ه ــد انل :ۀفقال ــاق ــۀیغرب بأتن ــفت 8ب ــا و کش ــر عن ــذه  س ه
ــۀ العجال ــۀیحکم ــال 9ب ــم ق ــب : ث ــدبر عجی ــذا م ــیب ان ه ــم   10النس ــذا العل ــن ه ــلأت م ــد م لق

ــلاع ــلاع    11الاض ــرف اط ــه اش ــت علی ــک   و اطلع ــق رب ــن بح ــن  و لک ــاأم ــ ءض  ۀبالحکم
ــک  ــور قلب ــدۀ   12ن ــافۀ البعی ــت المس ــت [اذا لا  :فقل ــدها    کان ــی بع ــا ف ــدۀ فم ــاعی حمی الس
 .علـــی وجهـــک یلـــوح الحکمـــۀ انـــک الممنـــوح و نـــور االلهوفقـــال  .14]13مـــن شـــدیدۀ
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ــت ـــم :فقل ف ــ ـ ــل  ــی و حص ــم کلام ــاـن فه ــل  زقد ف ــا  فو وص ــت ی ــدانی  إقل ــی ه ــن عم ب
ــدی  ــک و والرش ــلدی ــوفیقی ن ــکی ت ــو  اف علی ــال و ه ــی الح ــل ف ــاحک رتح ــال  1ض و ق

عنـــد  ءالـــدوا مقـــدار رفنـــیع لکـــنو علیـــک  2نـــۀیب زداداشـــک فیـــک و لاأ بقیـــتما
ــر ۀمعالجــ ــتیالم ــلا :ض فقل ــلاً نیــوادث ث ــتین رط ــی س ــق ف  ق عل ــن الاب ــیر اکیم ــیرص  اس

بمثقال ــ  ــالج  ــر فتع ــون الفرفی ــه ل  ــ هلون ــین منّ ــاص  اًخمس ــن الرص ــری  3م ــنإبــو یب  ذن االله م
المتقـــدمون  ۀهکـــذا قالـــت الحکمـــاء الماضـــون و الفلاســـف .و البـــرص و الـــزمن 4العمـــی

ــیه   ــم الماض ــدس االله ارواحه ــا  و  ق ــا ارواحن ــال اتبعه ــه فق ــت   :الباقی ــد هتک و  5اســتارهالق
ــا  یلــعت لــدل ــزوه الحکم ــا رم ــن ءم ــا  م ــرارها و اخباره ــت[ اس ــیم  واالله :فقل ــولا 7]6العظ  ل

ــو ــاءنفی الاخ ــل  8قض ــوم   حالمالاج ــر المقس ــوم و العم ــراءۀت ــی9و ب ــن ذمت ــا   م ــد لم الحس
ــطر ــد و لأها تس ــا أح ــل   أن ــل جاه ــن ک ــترها ع ــن االله س ــو م ــق أرج ــو لأحم ــا اخــت النب ۀ نه
ــی ــق و و ه ــا الی ــا أ به ــذن أن ــن ال ــتغفراالله م ــده ونــی لا یتــب الوس ــا عه ــالا  ال به ــومن به  ی

ــا یخــرج مــن   ۀت الرســالملــک[ه ضــبغ ــل الحجــر هــو م ــابو قی تحــت  ناســیع الوجــوه الحین
بکـــلام الشـــیعی و حســـبنا االله و نعـــم الوکیـــل نعـــم المـــولی و نعـــم   ۀالمعروفـــ ۀالرســـال

  11].10ب العالمینالمصیر و الحمدالله رّ
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  نسخه فارسی رساله 
ندی که موصوفست به محمودتر صـفات و  بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین حمد از برای خداو

و بیرون آورنده نباتست و  1روزی دهنده احیاست بسبب کرم و برانگیزاننده امواتست بسبب رحمت
که نامیده اند او را بمعراج او بر اهـل ارض و   3میفرستیم بر محمد و آل او بافضل صلوات 2صلوات

پـس  . سـی را در وادی مقـدس از آیـات   سماوات، حقایق چند در نزد سدرۀ المنتهی و دیدن او مو
او را بـه واضـح تـرین     4فرستاد خداوند عالمیان او را در حالی کـه هـدایت کننـده اسـت معرفـت     

آن . علوم فکریـه و صـحایف اسـرار صـنعوّیه     5اما بعد عارض شد از برای من از ظرایف. معجزات
کردن اقطار در معرفـت   چیزی که واجب بود اجتهاد بر روشن شدن حقایق او و رفتن از جهت سیر

پس داخل شـدم از در او   6.او و سیر کردم من به مکانی که ساکن بودند برادران صفا و دوستان وفا
میابم من از هر ورطه؛ پس قصد کردم خانـه بـرادر صـادق خـود را؛ پـس       7و گفتم هر آینه نجات
مرا راهنمـایی بسـوی    کرد 9من و دوستان من؟ پس راهنمایی 8کجااند سادات: کوفتم در را و گفتم

پـس  . نظر ایشـان  10جماعت و بود راهنما هفتمین ایشان و هر آینه دورتر بود از نظر کردن سعادت
به درستی که سکوت شما که دلالت می کنـد  : پس گفتم. سلام کردم من بر ایشان پس ساکت شدند

سر محجـوب و   بر طلب کردن نفسهای شما و ذاتهای شما و برهان گفته می شود بر معرفت شما و

                                                  
  .رحمۀ: فا. 1
  .صلواۀ: فا .2
  .صلواۀ: فا .3
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به چه چیز رسیدید شما به این غایت و رسیده ایـد شـما بـه کمـال     : پس گفتم. حجر الهی مطلوب
گوینده از ایشان ابتدا کـن بـه پرسـیدن    : پس گفت. نهایت، منت بگذارید بر من به ارشاد و هدایت

کـردن   خود؛ پس ذکر کردم من بر آن چیزیکه که گذاشت بر دلم و بود این سبب حرکت من و کوچ
مردی از ایشـان کـه   : پس گفت. 1»أنَْزلََ منَِ السمَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أَوْدِیَۀٌ «:من و اوست قول االله تعالی

فامّـا آن  . پس آن برای تست شرف و بقـا . سعید شد جمع بحلول تو و عظیم شد سرور ما بقدوم تو
ه کـه مـی دانـم او راسـت     چیزی که آمده است در قرآن مجید در اوست نیکوتر بیـان دیگـر منـزّ   

ذخیره و جوهر فخر کننده و کوکب دُرّی  2پروردگار قدیم از این عظیم حجر کریم که اوست دریای
و عجایب معجباتست و ظاهر  3و سعد بدری به سرایر و اوست ابتدا و اوست اتمام و پدر طلسمات

ح کـردم و لـیکن   کردم مـن پـس واض ـ   4به تحقیق که اجابت: پس گفتم. کننده رنگهای خفیه است
ذکر کردم من پوشیده را که ملاقات می کند او را و طلب : واکردم سرّ را پس روشن کردم پس گفت

پس اگر چنانچه تصریح کنـی تـو، پـس بسـب     . کننده که وا می شود حجاب و کباریت به سبب او
ما الحمداالله راست کردیـد ش ـ : پس گفت. فضل توست و اگر فراگیری تو، پس به سبب عدل توست

از جماعت جوانان که گویا دو  5پس برخاستند. اید شما به غایت ثبوت منحدیث مرا و منتهی شده
بنده بودند چون دو ماه طالع بودند؛ احدی از ایشان مثل درخشندگی برق بود و دیگری سفید بـود  

 که سعادتمند شویم ما به تو ای حکیم به واسطه ایـن کـه تـو بـه هـر فـن و      : پس گفتم. مثل طلق
احدی از ایشان که منم شمس حقایق : از برای ایشان از کجائید شما؟ پس گفتند: پس گفتم.داناتری

پس بیرون کـن از  . ام بر زمینمنم جاه خلایق و منم آب قاطر از آسمان که باریده: و دیگری گفت
این ارض آن چیزی که نیکوست و پاکیزه است و آن چیزی که ترش شده است و شیرین شده است 

                                                  
   .17سوره رعد، آیه . 1
 .دریاه: فا .2

  .طلسماۀ: فا. 3
  .اجابۀ: فا .4
 .دبرخواستن: فا. 5
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مـا   1زنده شده است باذن االله تعالی و مائیم ذکر و انثی و به افتراق ما می باشد فساد و به ازدواج و
ایـن  : پس گفـتم . 2می باشد رشاد و مفارقت ما به جسمهاست و جفت شدن ما نیکو کند روزگار را

و  خبر دهید مرا که شما غریبید یا از بـرای شـما اهلـی   : عمل کلی اوامریست بجانب من پس گفت
وطنی هست؟ پس گفتند ما نهُ برادریم پدر ما آفتاب است و مادر ما قمر، پس در نزد این جـولان  

قَالَ یَا بُنَـی لَـا   *  رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَتا إنِِّی رَأَیتُْ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَْبًا  :قوله تعالی . کرده است فکرها
پس گفتم الحال عظیم کردم من شما را بخدا قسم  3.دُوا لکََ کَیْداًتقَْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتکَِ فَیَکِی

 4پـس برخاسـت  . باشد فلاح و رسـتگاری شما را شمائید خانه صلاح و بشما می. که جاهل نیستم
ایهـا  : پس گفتم. که به تحقیق که شرح کردیم ما در این مبحث حلول تو در نزد ما: دیگری و گفت

یدن تو و در کدام رودخانه است ریخـتن تـو؟ پـس گفـت امـا      وز 5الشریف پس از کجاست جهت
پس . موجوده 6گی اصل آن از برای من است حیاتوزیدن من پس از جانب شرقست و درخشنده

پس . من قویست و تهنیست 7هر نفسی غیر نفس من برطرف شونده است و اصل من پاکست و فرع
صر دوام من و منم مخلد در روزگـار و هـلاک   از جسته بیرون رفتم و بامر االله تعالی بیرون آمد عن

کند مرا ستمها و پوسیده نمی شوم در قطرها و در ابرها و آبها و از جهت من صادر  شـد ایـن   نمی
خواست مردی از آنها که می شناخت پس بر می. االله الحی القیوم تو غنی می شوی 8علوم به قدرت

                                                  
 .بازدواج: فا .1

 ].روزگار را... پس گفتم[-: ج،م، هـ .2
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. د بودن و عذاب کشیدن صاحب حزن و بی دمـاغی به دماغ نحاس، لون او سیاه مثل کلاغ از اثر بن
پـس آیـا   . پس گفت هر آیینه گشادی تو ذهنها را و تصریح کردی به ثمنها و طوق کردی رقابها را

رود از من ایـن رنـگ کلاغـی و نیکـو     در نزد تست از بلندی همت نتایج حکمت آن چیزی که می
بلیه تو و چه چیز است درد و مصـیبت   پس گفتم از برای او که چه چیز است. شوم سفید صافیمی

تو و چه چیز است که سیاه کرده است ترا؟ پس گفت شجاعت کرد مرا شیر سبز پس اقامه کردم در 
پس بیرون آمدم . در ظرفها و قدحها 1جوف او هفت سال پس امتزاج کردیم ما امتزاج شدنی زاجها

ت بعون االله تعالی شفای تو و دوای تو در نزد من اس: بعد از این و سیاه شده بود حال من پس گفت
فراگیر بعون االله تعالی از شیر تنین و لعاب اسد عرنین و آب ابر و بولهای هوام و نـور درخشـنده و   
بول کلب درنده شش تا از مجموع این جواهر و سه تا از عقاب شکننده و سحق کن ایشـان را بـه   

ه روشنی و قدر او را در نزد حکماء از هر لطیف ترین آتشی پس می گردد این خلَّ قاطع درخشند
شـود خانـه کـه در او    فقیر نمی«): ص(قدری عظیم تر است و در این فرموده است حضرت رسول 

ی گذشته احکام پس بیاشامان به یک قصد کنید این را و قسمت کنید بعد از شش تا. 2»سرکه باشد
شـود  خورد تنـین دمُ او را و سسـت مـی   دفعه واحد سه جزو را پس می کَند شیر دمُ خود را و می

ماند میتی که حرکتی نیست او را و نه جستنی؛ پس این تحلیل روح است نفس به ارواح و باقی می
مـردی   3پـس برخاسـت  . از جسد به تحقق که من کشف کردم از برای تو او را بدون نزاع و حسـد 

چـه چیـز اسـت ایـن     : سفید درخشنده ثقیلی مر حاصل است در شمایل او از رصاص پس گفـت 
پس گفـتم از  . نفسی است نفس پاکیزه ایست و چشمیست که گریه کننده است: معصیت؟ پس گفت

زود باشد که ذخیره . بدرستی که جهل تو روشن است و کلام تو فصیح است 4برای او که ساکت شو
شش یـک از  کمی هر چند که می باشد قدر تو حقیر و نزح یافته است بر تو  5کنم از برای تو جزء

                                                  
 .زاحها: فا.  1

 ).2/187؛ حسینی، 5/111بیهقی،(»ر بیت فیه خلفقر من أدم بیت فیه خل یا لایفقما ا«: حدیث نبوی .2

 .برخواست: فا.  3

 ].از برای او که ساکت شو[ -:ج،م،هـ .4

  .جزو:فا .5
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تو از شکر نبات و جزءی از آب جیوه؛ پس منحل شده است اعضای تو از هر جهات و رفته است 

پـس در ایـن هنگـام    . از تو غلظت و آفات و لطیف شده تا این که گردیده در درجه ارواح لطیـف 
ممزوج می شوی اجساد و انفس و ارواح را، ممزوج شدن شراب با آب قراح و امتزاج آب خرفـه  

را پس بینـداز بـر او از شـکر ذخیـره      2در این وقت حشر می کند االله تعالی مرده ها 1.آب فراتبا 
کرده شده پس منعقد میشود این دوا مثل مرمر و میگردد این مرد سفید، نیکوتر از هـر چیـزی کـه    

پـس  . پس در این هنگام میرسد بدر بر کمال خود و نیکوئی او و افضـال او . کنیبینی و نظر میمی
مردی به درستی که ملاحظه می کنم سعادتمندی و مقصدهای تو را حمل کـرده شـده و هـر    : گفت

پـس  . آیینه به تحقیق منتهی شده تو در سعادت جسد من و بر انگیخـتن روح مـن و بزرگـی مـن    
به سوی مردی گنگی معتدل القامه برص دار و اوست بقیه عدد و باقی می مانـد بعـد از    3برخاست

رسی بـه  و گفت ای سید ما که حکیمی، دوا کن مرا پس از برای توست اجر عظیم میایشان تا ابد 
ناچار است تو از دخول به حمام و بریز بر خود خلَِّ و این از جزء باقیست : ملک عقیمی پس گفتم

کند روی تو باب سفیدی که کل او سیاه است پس که در اوست انشاء االله سبب عافیت پس عود می
رص زردی و از زردی به کبودی و بعد از کبودی به سبزی و بعد از سبزی به سرخی عود می کند ب

پس بینداز بر خود آن چیزی که ذخیره کرده از شکر پس رجوع می کنی به نیکوتر خَلقی در نظر؛ 
آوری تو شمس حکمت را و خواهش می کند تو را هر سعادتمندی پس تسقیه کـن  پس بیرون می

م اقسام باقیه است پس عود می کند لون فرفیری به قدرت االله تعـالی و ایـن   شرب ثانیه را و او متم
جماعت به تحقیق که خبر دادی مـا  : پس گفتند 4شود از برای این علاماتبر چند ساعت ظاهر می

بخدا قسم که تو مدح کـرده شـده و نـور    : پس گفت. را و کشف کردی تو عناصر حکمت عجیبه را
ام که هر کسی که بفهمد کلام مرا و تحصیل کند بـه  من آن کسی: مپس گفت. حکمت بر روی توست

                                                  
 .فراۀ: فا. 1

 .مردها: فا. 2

 .برخواست: فا 3

  .علاماۀ: فا. 4
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ای پسرعم مـن، هـدایت یـافتم مـن راه     : پس گفتم. تحقیق که فایز شده است و رستگار شده است
راست را بسوی تو پس رفت در حال آن چنانی که خندان بود و گفت باقی نماند شـکی در تـو و   

یف کرد مرا مقدار دوا در نزد معالجه مریض سـه رنـگ بـر    شود غیبتی بر تو و لیکن تعریافت نمی
شش رطَل از آبق پس می گردد اکسیری رنگ او مثل رنگ فرفیر پـس معالجـه میکنـد مثقـال او     

شود بإذن االله تعالی از کوری و برص و زمین گیری و هم چنـین گفتـه   پنجاه مثقال را پس بری می
ردم من بر رمز حکماء از اقوال ایشان و اخبار ایشان ک 1اند حکماء گذشته و فلاسفه متقدم و دلالت

بود خوف من بمنقضی شدن اجل واجب گردیده شده و عمر قسـمت کـرده شـده و برائـت     اگر نمی
من از حسد هر آینه نمی نوشتم این ها را از برای احدی و من امیـد دارم از االله تعـالی سِـتر     2ذمه

ین که ایـن صـنعت اخـت نبوتسـت و او بـه پوشـیدن       ایشان را از هر جاهلی و احمقی به واسطه ا
سزاوارتر است و من استغفار می کنم از گناهان تو که نرسیده است به آنها بنده او و ایمن نشده انـد  

  .ایشان از غضب تو و لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم
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